اين برنامه در ادامه سياست بازگشت اتباع خارجي از كشور است كه از 3 سال پيش آغاز شده و با شدت گرفتن آن در سال آينده، آموزش و پرورش هم اقدامات تكميلي ديگري را پس از آنچه تا الا‌ن انجام داده است در پيش خواهد گرفت.
از اين دست مي‌توان پرداخت شهريه و داشتن مدارك معتبر از وزارت كشور براي ثبت‌نام در مدارس ايران را برشمرد كه طي دو سال گذشته باعث خروج جمع زيادي از دانش‌آموزان افغاني از مدارس ايران و روي آوردن آنها به مدارس خودگردان افاغنه شد، به‌طوري كه وضعيت اين مدارس را از نظر تعداد دانش‌آموز در فضايي محقر كه حتي نمي‌شود به آن صفت غيراستاندارد را داد اسف‌بارتر از گذشته كرد. ‌ 
پيش از اين كودكان افغاني كه به هر دليلي ازجمله نداشتن شرايط ثبت‌نام در مدارس ايران، نداشتن توان مالي براي پرداخت شهريه مدارس به علت زندگي در خانواده‌هاي پرتعداد يا عدم تطابق سن آنها با ترتيب سني آموزشي ايران نمي‌توانستند در مدارس ايران درس بخوانند و در مدارسي با كمترين امكانات نه فقط آموزشي كه بلكه حتي فضاي نفس كشيدن، راه رفتن و يا نشستن هم در آنها مناسب نبود با پرداخت حدود 2 هزار تومان درس مي‌خواندند. معلمان آنها دانشجويان افغاني و بعضا ايراني و كساني با سطح سواد بالا‌تر از اين كودكان بودند. آنها با گرفتن حقوقي ماهانه 20 هزار تومان به اين كودكان آموزش مي‌دادند. ‌ 
مدارس خودگردان افغاني‌ها تا 3 ماه پيش با آگاهي نيروي انتظامي‌، شورا و شهرداري محله فعاليت مي‌كرد و گفته مي‌شود حتي كمك‌هايي هم از اين ارگان‌ها به مدارس محقر خودگران داده مي‌شد اما به‌تازگي برخوردها با فعاليت اين مدارس شدت گرفته و تاكنون تعدادي از آنها بسته شده‌اند. در نتيجه مدارس خودگردان به صورت زيرزميني و بسته‌تر از گذشته فعاليت مي‌كنند و آموزش و پرورش نيز به‌طور رسمي‌ فعاليت اين مدارس را غيرقانوني اعلا‌م كرده است. ‌ 
خروج دانش‌آموزان افغاني از مدارس ايران و برخورد با فعاليت‌هاي مدارس خودگردان در حالي اتفاق مي‌افتد كه كسي نمي‌داند در روند بازگشت افاغنه به كشورشان چه تعداد كودك از تحصيل وامي‌مانند، در شرايطي كه نه به كشور خود برمي‌گردند نه در مدارس ايراني درس مي‌خوانند و نه ديگر مدارس خودگردان وجود دارد. ‌ 

الا‌ن سوال اساسي اين است آيا از ممانعت از تحصيل كودكان به عنوان ابزاري براي بازگشت افغاني‌ها به كشورشان استفاده 

مي‌شود؟ اگر چنين است پس تكليف ما با قوانيني به نام حقوق كودك و كنوانسيون وضع پناهندگان و قرارداد مبارزه با تبعيض در امر تعليمات چيست؟ بچه‌هاي افغاني سواي اينكه از كجا آمده‌اند و كجا زندگي مي‌كنند كودكند و داراي حق تحصيل. البته ايران در امر آموزش كودكان افغاني سياست يكدستي نداشته است، به‌طوري كه يك دهه آنها را كنار دانش‌آموزان ايراني راه داده، چند سال كمي ‌سخت و چند سال سخت‌تر گرفته است. ‌ 


غلا‌مرضا كريمي‌، مديركل دفتر همكاري‌هاي علمي ‌و بين‌المللي وزارت آموزش و پرورش، درباره سير پذيرش دانش‌آموزان افغاني در مدارس ايران به اعتماد ملي مي‌گويد: <پس از حمله شوروي به افغانستان و ورود حجم عظيمي ‌از آوارگان به ايران كه همزمان با پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي‌ بود، جمهوري اسلا‌مي ‌اين سياست را در پيش گرفت كه تمام بچه‌هاي افغاني در كنار بچه‌هاي ايراني درس بخوانند و در اين مورد هيچ تفاوتي قائل نشد. در اثر جنگ تحميلي ايران و عراق هم جمعي از دانش‌آموزان عراقي كه به ايران پناه آورده بودند وارد نظام آموزشي ما شدند. آموزش و پرورش در اواخر دهه 60، 240 هزار و در طول دهه 70 همواره 170 تا 220 هزار دانش‌آموز افغاني و عراقي داشته است.>


از 3 سال پيش كه با حمله آمريكا رژيم طالبان سقوط كرد و مجامع بين‌المللي به وجود ثبات نسبي در افغانستان نظر دادند سياست بازگشت اتباع افغاني در كشورهاي همسايه كه آنها را پناه داده بودند آغاز شد. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در ايران نيز به همراه وزارت كشور سياست‌ بازگشت را كه البته مي‌بايست بنا به تعهدات به صورت تشويقي و نه اجباري مي‌بود به اجرا مي‌گذاشت. كريمي‌ درباره برنامه آموزش و پرورش به پيروي از اين سياست مي‌گويد: <از 3 سال پيش ما هر ساله بخشنامه‌اي را تنظيم مي‌كنيم كه طبق آن تمامي ‌كساني كه داراي كارت هويتي، گذرنامه يا مدرك اقامتي معتبر هستند مي‌توانند در مدارس ايران ثبت‌نام كنند.> به گفته كريمي، ‌از 4 ماه پيش طبق توافقي كه با كميسارياي عالي پناهندگان صورت گرفته وضعيت آوارگي براي اتباع افغاني در ايران به پايان رسيده و تمامي‌ اتباع افغاني بايد به كشور خود برگردند، اما در چارچوب سياست‌هاي آموزش و پرورش اتباع افغاني تا زماني كه در ايران هستند باز هم مي‌توانند ادامه تحصيل دهند. امكان تحصيل آنها در ايران پايان سال تحصيلي امسال در نظر گرفته شده است.


در حال حاضر 145 هزار دانش‌آموز افغاني و عراقي در مدارس ايران مشغول به تحصيلند كه 130 هزار نفر آنان افغاني هستند. كريمي ‌در پاسخ به اينكه چه تعداد از دانش‌آموزان افغاني از مدارس ايران خارج مي‌شوند، مي‌گويد: <اين بستگي به سياست‌هاي وزارت كشور دارد. اعتقاد ما بر اين است كه چون دانش‌آموز قشر آسيب‌پذير است بايد از تحصيل برخوردار باشد ولي بر اساس سياست‌هاي وزارت كشور هر مقدار كه هماهنگي بيشتر با كميسارياي عالي پناهندگان صورت بگيرد و شرايط براي بازگشت بيشتر فراهم باشد اين تعداد بيشتر كاهش مي‌يابد.>به گفته كريمي ‌تا پيش از اتخاذ سياست بازگشت، دانش‌آموزان افغاني هيچ محدوديتي براي ورود به مدارس ايران نداشتند و در زماني هم كه تعدادي از جمعيت افغان‌ها در اردوگاه‌ها زندگي مي‌كردند با تاسيس مدارسي در اردوگاه‌ها شرايط تحصيل بچه‌هاي افغاني فراهم بود. ‌ 


افزايش هزينه منجر به بازگشت


اگر حداقل چند حرف حقوق بشري در دنيا مطرح باشد به‌طور حتم يكي از آنها اين است كه كودك هر رنگ، مذهب، نژاد و هر ويژگي ديگر كه دارد با گرفتن عنوان كودك يك‌سري از حقوق از جمله آموزش بايد براي او مهيا شود. در پيمان‌نامه حقوق كودك كه تنها پيمان‌نامه‌اي است كه خاص كودكان سراسر دنيا نوشته شده، در ماده 28 آن دولت‌هاي عضو موظف شده‌اند شرايط آموزش كودكان بر پايه فرصت‌هاي برابر را فراهم آورند. البته كه استناد به پيمان‌نامه براي هر مقوله‌‌اي درباره كودك در ايران كمي ‌سخت است چون 13 سال از پيوستن مشروط ما به اين پيمان‌نامه مي‌گذرد و هنوز بلا‌تكليف است. ‌ 


در اين باره كه ايران از محروميت تحصيل كودكان افغاني به عنوان ابزاري براي بازگشت خانواده‌ها استفاده مي‌كند. كريمي‌ مي‌گويد: <وزارت كشور پس از اتخاذ سياست بازگشت مواردي را براي افزايش هزينه ماندن اتباع افغاني در نظر گرفت و ما هم در آموزش براي افزايش هزينه‌هاي ماندن شهريه 20 تا 30 هزار تومان در نظر گرفتيم كه البته خانواده‌ها مي‌توانستند به‌طور اقساط آن را پرداخت كنند. واقعا قصد ما درآمدزايي نبود.>كريمي‌ در پاسخ به اينكه آيا يونيسف كه دفتر ديگري از سازمان ملل در كنار كميسارياي عالي پناهندگان است با نحوه برخورد آموزش و پرورش ايران و البته كميساريا موافق است، مي‌گويد: <كميساريا تا دو سال قبل كمك‌هايي را به آموزش و پرورش و وزارت بهداشت براي رسيدگي به امور پناهندگان مي‌كرد. اين رقم براي آموزش و پرورش 5 درصد بودجه‌اي بود كه آموزش و پرورش براي پناهندگان صرف مي‌كرد. كميساريا اين بودجه را از دو سال قبل قطع كرده چون ديگر قبول ندارد كه اتباع افغاني بايد در ايران بمانند. از نظر كميساريا فقط سياست‌هاي تشويقي براي بازگشت حمايت مي‌شوند نه اقداماتي براي ماندن. الا‌ن هم كمك‌هايش براي آموزش‌هاي آمادگي بازگشت به افغانستان است.>


مديركل دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي آموزش و پرورش اين را كه دفتر كميساريا حمايت‌هايش را از تحصيل كودكان متوقف كرده در حالي كه دفتر ديگر سازمان ملل، يونيسف براي حقوق كودك از جمله تحصيل، فعاليت مي‌كند دچار تناقض نمي‌داند و مي‌گويد: <مسووليت كميساريا كمك به آوارگان است و يونيسف مسوول كمك به كودكان در شرايط عادي است.>


كريمي‌ معتقد است از بچه‌ها به عنوان ابزاري براي بازگشت استفاده نشده و مي‌گويد: <بيشترين تلا‌ش آموزش و پرورش كه حتي در مواردي مورد اعتراض وزارت كشور قرار گرفته دفاع ما از اين بوده كه كودكان نبايد به عنوان ابزاري براي بازگشت در نظر گرفته شوند. ضمن اينكه ما در چارچوب سياست‌هاي امنيتي كشور حركت مي‌كنيم.>وي با تاكيد بر اينكه هنوزمحروميت تحصيل كودكان ابزار بازگشت نيست درباره جمعيت كودكان محروم از تحصيل افغاني مي‌گويد: <ما آمار دقيقي از اين افراد نداريم چون نمي‌شود آنها را سرشماري كرد. آنها براي ثبت مشخصات خود به وزارت كشور مراجعه نمي‌كنند.>


تير آخر ‌ 


يكي از دلا‌يل مخالفت با وجود مدارس خودگردان آموزش‌هاي افراطي اسلا‌مي ‌عنوان مي‌شود كه در بعضي از اين مدارس اتفاق مي‌افتاد. كريمي ‌در اين‌باره مي‌گويد: <برخي از اتباع افغاني به منظور سودجويي و براي كسب درآمد اين مدارس را تاسيس مي‌كردند. با بسته شدن اين مدارس توسط نيروي انتظامي ‌بسياري از اين دانش‌آموزان وارد سيستم رسمي ‌آموزش شدند. آنها آموزش‌هاي منتسب به طالبان به بچه‌ها مي‌دادند كه مورد قبول ما و دولت فعلي افغانستان هم نبود بنابراين ما چاره‌اي نداشتيم كه اعلا‌م كنيم اين مدارس غيرقانوني‌اند.>


كريمي ‌آماري از تعداد مدارس خودگرداني كه تاكنون توسط نيروي انتظامي ‌بسته شده ندارد و مي‌گويد: <در حال حاضر تعداد كمي ‌از اين مدارس به‌طور زيرزميني فعالند و در صورتي كه آنها را شناسايي كنيم به نيروي انتظامي ‌اطلا‌ع مي‌دهيم.>


براي بچه‌هاي افغاني راه‌حل سومي ‌پيدا كنيم


رئيس انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده درباره وضعيت تحصيل كودكان افغاني به اعتماد ملي مي‌گويد: <دولت از 3 سال پيش نسبت به مدارس خودگردان نظر مثبتي نداشته و كماكان اين سياست ادامه دارد و البته ظرف چند ماه گذشته شديدتر شده است. قبلا‌ مدارس خودگردان مي‌توانستند موافقت نيروي انتظامي‌ را جلب كنند و تحت نظارت آنها به كار خود ادامه بدهند. در حال حاضر محدوديت‌هايي براي آنها به وجود آمده است. البته در اين فاصله هم حساسيت مدارس براي ثبت‌نام بچه‌هاي افغاني كمتر شده. امسال حتي در مقطعي دولت يك بخشنامه به مدارس داد كه حتي كساني كه كارت اقامت ندارند را ثبت‌نام كنند.>ناهيد اشرفي كه با جامعه مهاجرين كار مي‌كند تعداد دانش‌آموزان افغاني را كه نمي‌توانند به مدرسه بروند قابل‌توجه مي‌داند و معتقد است: <بايد يك راه‌حل سومي ‌داشته باشيم چون تعداد اين بچه‌ها كم نيست و در حال حاضر مدارس خودگردان استانداردهاي آموزشي ندارند و به لحاظ آموزشي اين بچه‌ها به شدت آسيب مي‌بينند.
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